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برنامه  پژوهشگر  و  محقق   ،Nienhaus دکتر  آقاي 
پژوهشي مشترك کميسيون اوراق بهادار مالزي و دانشگاه 
مالزي معتقد است که دنيا در پي سيستم مالي بهتري است  
تا بتواند در زمينه هاي ثبات بيشتر، تخصيص کارآمد منابع، 
ريسك،  تقسيم  سرمايه گذاران،  ضمانت  منصفانه،  توزيع 

پايداري و دوام بيشتری را فراهم آورد.
در ده سال گذشته، ما شاهد گسترش فاينانس اسلامي 
بوده ايم. بحران مالي اخير، بدون ترديد نشان داد که سيستم 
مالي جهاني نتوانست به قول هاي خود جامه عمل بپوشاند. در 
نتيجه، توجه به فاينانس اسلامي متمرکز شده و اين صنعت 
در کشورهاي غير مسلمان در اروپا، آمريکاي شمالي، آسيا 
و  استراليا شروع به شکل گيري کرده است. اما واقعيت اين 
است که فاينانس اسلامي نيز به طور کامل از اين بحران در 
امان نبوده است. با وجود اين از يك طرف، وثيقه  هاي معتبر و 
همبستگي آن با اقتصاد واقعي به همراه اصول تقسيم ريسك، 
فاينانس  موفقيت  باعث  که  بوده اند  مهمي  ويژگي هاي 
معتقد   Nienhaus دکتر  ديگر،  از طرف  اسلامي شده اند. 
است که قوانين و اصول  اسلامي در مورد ربا و غرار نيز در 
اين موفقيت سهيم مي باشند. با در نظر گرفتن اينکه موفقيت 
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فاينانس اسلامي بيشتر در بخش نقل و انتقالات فردي يا 
مطالبات خرد بوده، سؤالي که ايشان مطرح مي کند، اينست 
تا چه اندازه فاينانس اسلامي به وعده هاي خود عمل کرده 
است؟ اگر چه او به اين حقيقت اعتراف مي کند که مطالبات 

خرد، فضاي کلان را بوجود مي  آورد. 
در اولين بحران سال هاي 2008-2007، مؤسسات مالي 
اسلامي در مقايسه با بانك هاي عادي متوجه ضرري نشدند، 
چرا که بانك هاي اسلامي با تاکتيك هاي تجاري موفق در 
مقايسه با بازارهاي مالي که در حال از هم پاشيدن بودند، 
نتايج بسيار مطلوبي گرفتند. »اما قابل ذکر است که ضرر 
ياد شده به مقدار کم و تنها در مراحل بسيار اوليه بسياري 
از بانك هاي عادي را تحت تأثير قرار داد که اين حقيقت در 
تجزيه و تحليل هاي بعدي ناديده گرفته شد. اين بانك ها 
معمولًا بانك هاي بازارهاي نوپا بودند که پايه سپرده قوي، 
سياست هاي وام دهي محتاطانه، فعاليت هاي تجاري هدايت 
بين  المللي محدود  و عرضه  قوي  منطقه اي  تعهدات  شده، 
دارند«، دکتر Nienhaus در ادامه توضيح مي دهد که اين 
ويژگي هاي اقتصادي، بيشتر از اصول شريعت در موفقيت اکثر 

بانك ها در بحران دوره اول تأثيرگذار بوده اند. 
در دومين موج مشکلات بازار، داستان به صورت معکوس 
براي مؤسسات مالي اسلامي اتفاق افتاد. مقاله اي از صندوق 
بين المللي پول )IMF( بيانگر اين مطلب است که بانك هاي 
اسلامي )که سود زيادي را نسبت به بانك هاي عادي در 
سال هاي اوليه بحران اقتصادي بدست آورده بودند( در سال 

2009، رکود اقتصادي شديدي را تجربه کردند. 
اگر چه تاکنون از عدم پرداخت وام در سررسيد در بانك هاي 
اسلامي اجتناب شده، اما جريان تزريق سرمايه جهت نجات 
مالي و تغيير ساختار وام در اين بانك ها بسيار چشمگير مي باشد، 
مانند سرمايه گذاري Finance House Gulf, Dar  بحرين، 
وام هاي رهني Tamweel و املاك)دوبي(، بانك اسلامي نور 
)دوبي( و نيز مداخله بانك مرکزي قطر به نفع بانك هاي 

اسلامي.
در بريتانياي کبير، بانك اسلامي بريتانيا- پس از پنج 
سال فعاليت- تنها 50هزار نفر از 2/5 ميليون مشتري بالقوه در 
بريتانيا را جذب نموده که حاکي از اينست که قدرت نفوذ آن 
در بازار دو درصد بوده است. به دنبال ضررهاي انباشته سالانه، 

بسياري از افراد در 
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تردید دارند. 
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بانك اسلامي بريتانيا با مداخله بزرگ ترين سهامدار آن، يعني 
بانك سرمايه گذاري قطر، از بحران نجات پيدا کرد. 

بنا به گفته آقاي دکتر Nienhaus، اين مطلب توجه ما 
را به موضوع مديريت بحران معطوف کرده، جاييکه نقدينگي 
ناکافي در بسياري از مؤسسات مالي اسلامي مي توانست اثر 
نامطلوبي بر بحران بگذارد. موضوعات ديگر داراي اهميت 
شامل حسابداري، حسابرسي استانداردها در بانك هاي اسلامي 
به همراه  نياز به شفافيت بيشتر، تقويت فرآيندهاي ارزيابي، 

رشد توانايي از طريق آموزش و رشد استعداد مي باشند. 
اسـلامــي   بـانـکــي  خـدمــات  کــمـيـسـيـون 
)Islamic Financial Services Board( با تأسيس مؤسسه 
بيـن الـمـلـلــي  نـقـديـنگـي  مـديـريـت  اســلامـي 
 ،)Islamic International Liquidity Management Corporation(

مالي  صنعت  نقدينگي  زيرساخت  در  کمبودها  اين  حل 
اسلامي را تسهيل نمود. هدف اصلي اين نهاد، ايجاد ابزار 
مالي منطبق بر شريعت اسلام به منظور تسهيل در مديريت 
نقدينگي مؤثر مؤسساتي است که خدمات مالي اسلامي ارايه 
مي دهند و همچنين تسهيل در روند ابزار منطبق بر شريعت  

اسلام در آنسوي مرزها مي  باشد. 
با در نظرگرفتن موضوع ريسك، اساساً دو نوع ريسك مهم 
در اقتصاد وجود دارند که اولي ريسك اقتصاد واقعي است. در 
بانکداري اسلامي نيز دو نوع ريسك بچشم مي خورد: ريسك 
اول، ريسك واقعي اقتصاد و ريسك دوم ريسك بخش مالي 
است که زاييده بحران مالي جديد مي باشد. اين نوع ريسك در 
مورد بانك هايي مصداق دارد که از سپرده ها براي ايجاد اعتبار 
استفاده مي کنند که نتيجه کار تأمين مالي خواهد بود و ديگر 

مرتبط با اقتصاد واقعي نيست. 
دکتر Nienhaus سپس به بازل 3 اشاره مي کند که در 
آن الزامات مديريت ريسك بازل 2 تصحيح شده و موضوعات 
جديدي اضافه گرديده است. با وجود اينکه اين موضوع ارتباط 
کمي با فاينانس اسلامي )به خصوص در مورد تأمين مالي از 
طريق انتشار اوراق بهادار( دارد، او متذکر شد که استانداردها، 
توصيه هاي منتشره IFSB در مورد مديريت ريسك مي باشند و 
در بسياري از حوزه هاي قضايي اجرا نشده اند. براي مثال، نکول 
بعضي از بانك هاي اسلامي نشان مي دهد که ريسك هاي 
نسبت بالاي بدهي به دارايي خالص، به علاوه عدم تطابق 
سررسيدها، به درستي ارزيابي ومشخص نشده اند. علاوه بر اين، 
تمرکز زياد بر تأمين مالي ودارايي ها در يك بخش، مشکلاتي 
را متوجه کشورهاي حوزه خليج فارس نموده است. به همين 
دليل، دکتر Nienhaus موضوع ريسك طرف مقابل يا ريسك 
اعتباري را مطرح مي نمايد که در ارتباط با عبارات مشکوك 
و لازم الاجراي قراردادهاي منطبق بر شريعت اسلام و فقدان 
ساختار و مراحل تجزيه و تحليل معتبر به چشم مي خورد. 
ادعاي مطالبه مؤسسه اي عليه مؤسسه ديگر و فقدان صراحت 
در اسناد خدمات اسلامي، باعث نگراني در مراجعات طلبکاران 
شده است. به علاوه، امکان دارد که عبارات مبهم و نامشخص 
در قراردادهاي منطبق بر شريعت و خدماتي همچون صکوك، 
منجر به دادخواهي شود، به ويژه با توجه به اين مطلب که 

بسياري از قراردادهاي منطبق بر شريعت، کيفيت قانوني معتبر 
و حکم قانوني براي اجرا ندارند. 

نگراني ديگر، فقدان دستورالعمل است که تغيير ساختار 
ابزار وام اسلامي را سخت و وقت گيرتر از تغيير ساختارهاي 
اين موضوع هم مصوبات گوناگون  مينمايد. دليل  متداول 
هيأت شريعت اسلام است )هم در بخش بدهکار وهم در 

بخش بستانکار( که نياز به تفسيرهاي شريعت دارد. 
مانع ديگر مربوط به مقدار نفوذ بانك هاي اسلامي است. 
دکتر Nienhaus مي گويد : سپرده هاي اسلامي که مقدار 
هنگفت آن را دولت و شرکت ها تأمين مي کنند، تنها بخش 
کوچکي از کل تعهدات را در برمي گيرد. اين مطلب نشانگر نفوذ 
اندك در بازار عليرغم تلاش هاي مستمر اين صنعت مي باشد. 
افراد بسياري در مورد نفع خدمات بانك هاي اسلامي نسبت 
به خدمات بانك هاي متداول ترديد دارند و اين بي ميلي در 
ميان افراد عادي در مورد سپرده گذاري در بانك هاي اسلامي 

به عنوان يك نگراني هنوز ديده مي شود. 
مسايل مطرح شده فوق بهم مرتبط هستند و در صورتيکه 
به نحو صحيح بررسي نشوند، به عنوان موانع يا سدهايي جدي 

فراراه فاينانس اسلامي باقي خواهند ماند. 

اسلامي  مؤسسه  اصلي  هدف 
مديريت نقدينگي بين المللي، ايجاد 
ابزار مالي منطبق بر شريعت اسلام به 
منظور تسهيل در مديريت نقدينگي 
مالي  خدمات  که  است  مؤسساتي 

اسلامي ارايه مي دهند. 

در بانكداري اسلامي 
نيز دو نوع ریسك 
به چشم مي خورد: 

ریسك بخش واقعي 
اقتصاد و ریسك 

بخش مالي. 


